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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
است جامعج خویش را بر پایج فرهنگ و ادبیات و آرمانهای  : بشر از دیرباز كوشیدهزمینه و هدف

ای خویش بنا نهد. در این تلاش، ادبیات پیوسته بر دیگر موضوعات پیشی درفته و جایگاه ویژه

است. غزل معاصر فارسی در نتیجج جنبش مشروطه، پیروزی در اجتماع و سیاست پیدا كرده 

انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی ایران و عراق، و رویدادها و مسائلی از این دست، بسمت غزل 

در ادبیات فارسی « غزل اجتماعی»ای با عنوان اجتماعی و سیاسی حركت كرد. تا جایی كه شاخه

صر شکل درفت. در این غزلیات بیشتر به مضامین اجتماعی و حوادث عصر شاعران اشاره شده معا

است. این غزلیات در لایج ایدئولوهیک، كه مربوط به درونج زبان است، برجستگی دارند و عنصر 

هدف این مقاله بررسی سبک فکری غزل  ایدئولوهی بطور پایداری در آنها تکرار شده است.

 پور، عبدالجبار كاكایی، و ساعد باقری است.ز انقلاب در اشعار قیصر امیناجتماعی پس ا

 تحلیلی صورت درفته است. –: این پژوهش با روش توصیفی روش مطالعه

مذهبی درفت و مسائلی  -پس از انقلاب اسلامی، مضامین این غزل بیشتر صبغج ملی ها:یافته

چون شهادت و پایداری بیشتر مطرح دردید. بیشترین مضامین مورد توجه در غزل اجتماعی پس 

پرستی، پایداری، شهادت، صلح و دوستی، اعتراض به ددردونی ارزشها، و از انقلاب، آزادی، وطن

 هدویت است.فرهنگ انتظار و م

پور را باید شاعری جدیتر و پركارتری نسبت به ساعد باقری در مجموع قیصر امین گیری:نتیجه

پور با اینکه اشعار نو بسیاری نیز در این و عبدالجبار كاكایی در زمینج شعر انقلاب دانست. امین

ارزش شهادت  زمینه دارد، همچنان غزلهای اجتماعی درخور توجهی از او در باب جنگ، وطن و

باقی مانده است. ساعد باقری بیش از هر موضوعی به شهادت پرداخته است و بارها حسرت و 

دلتنگی خود را نسبت به شهادت و یاران شهیدش ابراز كرده است. عبدالجبار كاكایی اما بیش از 

ان انتظار دو شاعر دیگر به موضوع مهدویت و انتظار برای موعود پرداخته است. او طولانی شدن زم

 خود را با از دست رفتن آروزهایش برای رسیدن به جامعج آرمانی برابر میداند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mankind has long tried to build his society on the 
basis of his culture, literature and ideals. In this effort, literature has continuously 
surpassed other subjects and has found a special place in society and politics. As a 
result of the constitutional movement, the victory of the Iranian Islamic Revolution, 
the imposed war between Iran and Iraq, and similar events and issues, contemporary 
Persian poetry moved towards social and political poetry. To the extent that a branch 
called "social ghazal" was formed in contemporary Persian literature. In these 
sonnets, social themes and events of the era of poets are mostly mentioned. These 
sonnets are prominent in the ideological layer, which is related to the inner language, 
and the element of ideology is constantly repeated in them. The purpose of this 
article is to investigate the intellectual style of social sonnets after the revolution in 
the poems of Qaisar Aminpour, Abdul Jabbar Kakaei, and Saed Bagheri. 
METHODOLOGY: This research was conducted with a descriptive-analytical method. 
FINDINGS:  After the Islamic revolution, the themes of this sonnet became more 
national-religious and issues such as martyrdom and stability were raised more. The 
most important themes in social sonnets after the revolution are freedom, 
patriotism, stability, martyrdom, peace and friendship, protest against the 
transformation of values, and the culture of expectation and Mahdism. 
CONCLUSION: In general, Qaisar Aminpour should be considered a more serious and 
prolific poet than Saed Bagheri and Abdul Jabbar Kakaei in the field of revolutionary 
poetry. Even though Aminpour has many new poems in this field, his social sonnets 
about war, homeland and the value of martyrdom remain worthy of attention. Saed 
Bagheri has been martyred more than any other issue and has repeatedly expressed 
his regret and longing for his martyrdom and comrades. Abdul Jabbar Kakaei, but 
more than two other poets, has dealt with the subject of Mahdism and waiting for 
the promised. He equates his long waiting time with the loss of his dreams to reach 
the ideal society. 
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 مقدمه
آزمایی كرده و میکنند. عرصه طبعشاعران زیادی در این  یکی از قالبهای پركاربرد در شعر فارسی غزل است و

های اخیر از رهگذر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و معنویات مربوط به انقلاب )عرفان( تحول محتوای غزل در دهه

انقلاب غزل با غزل انقلاب شروع میشود؛ چراكه ددردونی ضدارزشهایی كه زمانی ارزش تلقی میشدند »یافته است. 

« ای برای ظهور غزلهایی مانا و اصیل شدو زبان غزل تأثیر دذاشت كه خود مقدمه به قدری بر محتوا و ساختار

(. تغییرات و عوامل ایجاد آن در غزل معاصر، مربوط به جریانات و حوادث مختلف در سالهای 37: 1386)شمیسا، 

حوادث و جریانات در پس از انقلاب با ورود مفاهیم معنوی و دینی، اشاره به »پس از انقلاب اسلامی ایران بود. 

)ذوالفقاری، « غزل، ورود حماسه به شعر و تأثیرپذیری از سبک هندی، غزل تمایزی با دورۀ پیش از خود مییابد

تر از آثار دوران مشروطیت است در غزل این دوره، هنریتر و هشیارانه های اجتماعی و طرح آن(. اندیشه19: 1381

حت غیر شعری میشوند )مگر در آثار مقطع انقلاب(. كوشش شاعران این زددی و صراو شاعران كمتر دچار شعار

رسیدن به نوعی نقطج تعادل بین صورت و محتوا در غزل اجتماعی است كه داه  دوره، اعم از نوپرداز یا غزلپرداز،

های اندیشه(. بطور كلی محور اندیشج غزل نو را میتوان 11:1379به همگونی نسبی بین عناصر منجر میشود )روزبه، 

تغزلی و رمانتیک سطحی یا مفاهیم اجتماعی و سیاسی دانست كه پس از انقلاب اسلامی با مضامینی چون عشق 

های عمیق ها از مضامین كهن شعر سنتی بدور هستند و البته اندیشهدرونی و واقعی پیوند میخورد. این اندیشه

بین آنها وجود ندارد. معشوق در غزل نو اغلب زمینی و فلسفی، عرفانی و تاریخی )جز در مواردی اندک( نیز در 

داهی وهمی و پنداری است. این عشق حاصل تأثرات عاطفی سطحی، رومانتیک و روزمرۀ شاعر است كه داه برای 

معشوق خیالی خود بیان میکند و بتدریج حضور معشوق ازلی در اشعار عرفانی پررنگ شده و فضای معنوی خاصی 

 ود. داه نیز ممدوح یا معشوق از قهرمانهای سیاسی یا ملی هستند.بر شعر حاكم میش

مضامین انقلابی و انتقادی نیز در غزل انقلاب اسلامی بیش از هر دوره دیده میشود؛ پرداختن به ادبیات متعهد 

تغییرات  رواج مییابد و داهی از مرزهای كشور هم فراتر میرود )مثلاً اشعار حمایت از مقاومت فلسطین(. تمام این

اسلامی حاكم بر فضای این دوره است. شعر این دوره دقیقاً با معیارهای انقلاب تطبیق  –بردرفته از نگرش انقلابی 

مییابد و با شعار حمایت از مظلومان، اشعار اجتماعی با همین محتوا، رو به رواج مینهند. نگرش مذهبی انقلاب نیز 

های سیاسی و اجتماعی در ظار میشود. در این مقاله بازتاب اندیشهموجب طرح مضامین مذهبی مانند فرهنگ انت

پور، عبدالجبار كاكایی، به این منظور، شعر شاعرانی چون قیصر امین غزل معاصر مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و

 تحلیلی بررسی و ارزیابی میگردد. -و ساعد باقری با روش توصیفی

 

 ضرورت و سابقة پژوهش
هر تحول ارزشمندی از معرفی و نقد توانمندیها و كاستیها بینیاز نیست، غزل نیز بعنوان بخشی از از آنجا كه 

تحولات حوزۀ شعر انقلاب با شناسایی دقیقتر وجوه سبکی به همراه مصادیق آن میتواند به برجستگیهای قابل 

ای از هنر خود، از رویکردهای ویژه تعمیم یا كاستیهای خود پی ببرد. شاعران غزلسرای انقلاب در جهت ارائج چهرۀ

اند. به این منظور نگارنددان این سطور، به بررسی محتوای مضامین اجتماعی و سیاسی تمایزآفرین بهره درفته

 غزلیات سه تن از شاعران معاصر میپردازد.
پرداخته و در زمینج غزل در زبان فارسی، همواره پژوهشهایی صورت درفته است و محققان زیادی به تحقیق 

های سیاسی و اجتماعی بازتاب اندیشه»جود این تا كنون اثر مستقلی با عنوان اند؛ با ودیدداههای خود را بیان كرده
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نگاشته نشده كه صرفاً به بررسی محتوای غزل « پور، ساعد باقری، و عبدالجبّار كاكایی(در غزل معاصر )قیصر امین

های غزل معاصر فارسی توجه ، داه به اختصار و داه به تفصیل، به طرح بنمایهپس از انقلاب بپردازد. لیکن در آثاری

 شده است كه برخی از آنها عبارتند از:

، محمدرضا سیر تحول غزل فارسی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی(؛ 1381، حسین ذوالفقاری )قاف غزلكتابهای  

سیر غزل در شعر (؛ 1380محمد سجادی )علی ،تحول موضوعی غزل در ادب فارسی مدخلی بر(؛ 1379روزبه )
تأملی در »(؛ مقالج 1378، داریوش صبور )غزل فارسی آفاق(؛ 1370)از آغاز تا امروز(، سیروس شمیسا ) فارسی

بررسی تحول ساختار و شکل غزل از انقلاب مشروطه تا پس از »(؛ مقالج 1379نیا )، سعید یوسف«غزل انقلاب

نماد در غزل بعد از انقلاب اسلامی با تأكید بر اشعار ده شاعر »(؛ مقالج 1396محمودی ) محمدعلی« انقلاب اسلامی

تأثیر بیدل بر غزل شاعران نسل »(؛ مقالج 1396پور آلادشتی و بهروز آقابابایی رودباری )، حسین حسن«شاخص

 (.1394منش )، سپیده یگانه و مهدی نیک«اول انقلاب اسلامی

هش، تا كنون پژوهشی با محوریت مقایسج مضامین غزل سه شاعر مورد نظر، انجام نشده و با توجه به پیشینج پژو

 های نوآورانه میباشد.پژوهش پیش رو دارای جنبه

 

 بحث و بررسی
شناسی مفاهیمی مانند قدرت سیاسی، اقتدار خانواددی و ارزشهای اخلاقی است؛ شناسی ادبیات، جامعهجامعه

خواهی است؛ خدمت و خیانت، شجاعت و بلاهت، ایثاردری و عوامفریبی و صدها رمانمادیّگری و خانسالاری و آ

شناسی ادبیات با معتبر شمردن قواعد ترابی معتقد است در واقع جامعه (.7: 1374مفهوم دیگر است )اسکارپیت، 

اعر و نویسنده از و قراردادهای زیباشناسی و مهم شمردن بررسی و نقد ادبی، اساساً میکوشد تأثیراتی را كه ش

جامعه و مقتضیات عصر و ضرورتها و عوامل اجتماعی میپذیرد و متقابلاً تأثیراتی را كه شاعر و نویسنده و آثار آنان 

در روند امور و نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بر جای میگذارد روشن سازد و نقش مهمی را كه ساختار 

ی از حیات اجتماع در دسترش یا محدودیت، كمیّت یا كیفت هنر ایفا اجتماعی و فرهنگ جامعه در دورۀ معینّ

هیچکس نقش شعرا و شعر آنها را در شکلگیری، ثبات، تحرّک، (. »28-27: 1383میکند نشان دهد )ترابی، 

دوستی، مردانگی، شرف، آبرو و شهامت جامعه انکار نکرده است و مدام كلام سازنددی، آداهی، تقویت روح انسان

)محمدی نیکو « فتار اهل فضل و دوینددان و نوشتج نویسنددان و هنر هنرمندان با زیور شعر آراسته میگرددو د

 (.1: 1372و باقری، 

یکی از قالبهایی است كه جهت اینکه نقش تاریخی خود را ایفا كند مورد توجه و عنایت شاعران قرار « غزل»

آورد و عملکرد ضعیف آن مشخص میکند كه مضمونها و می میگیرد؛ در ابتدا موفقیتها و پیروزیهایی به دست

مفاهیم، دیگر توانایی لازم برای ددردونی این قالب را ندارند. یکی از آن دلایل این بود كه قالب غزل طی دورانها 

ین دوره دچار تغییر و تحول شده و بر اثر كاربرد زیادِ مضامین عاشقانه و عارفانه، لطیف و نرم شده است؛ اما شاعر ا

میبایست مسائل سیاسی و اجتماعی را كه سراسر عصیان و پرخاشجویانه است وارد شعر كند؛ در واقع شاعر باید 

دو نقش را همزمان اجرا كند: هم مفاهیم دذشته را در غزل خود بیاورد و هم مفاهیم جدید سیاسی و اجتماعی را. 

تضای جبر زمان مشروطه و حال و هوای آن دوره است. اند، به مقنامیده شده« غزل وطنی»اینگونه غزلها كه 

شاعرانی مانند فرخی یزدی، ابوالقاسم لاهوتی و عارف قزوینی از سرآمدترین این شاعران هستند )ر.ک: شمیسا، 

فرخی یزدی در این عصر، غزل سیاسی را در عالیترین طرز سروده و در این كار توانسته جان سیاسی  (.198: 1386
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ای به غزل فارسی بدهد كه از محدودۀ شمع و دل و پروانه و بلبل خارج شود )شفیعی كدكنی، قلابی تازهو سیمای ان

1380 :107-108.) 

در دوران معاصر، هوشنگ ابتهاج با سرایش شعرهای تغزّلی در قالبهای متفاوت، بویژه در غزل سنتی، تسلط و 

ری از شاعران مطرح و پختج بعد از نیما، از بار اجتماعی قدرت خود را در این قالب به نمایش دذاشت. اشعار بسیا

ای برخوردار بود و میتوان آنها را جزو ادبیات سیاسی و مقاومت به حساب آورد. شاعرانی چون احمد ستیزانهو ظلم

شاملو، نصرت رحمانی، مهدی اخوان ثالث، سیاوش كسرایی، حمید مصدق، اسماعیل خویی، و محمد مختاری از 

 ته هستند.این دس

ای كرد. تحولات اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ ، شعر انقلاب را وارد عرصج تازه1359جنگ تحمیلی در سال 

هایی را كه در قالبهای دونادون پدید آمد. مجموعه سروده« شعر جنگ»ای به نام بر ادبیات تأثیر دذاشت و شاخه

درونمایج اصلی آنها تشویق و تکریم دوست، تحقیر و تهدید اند و اعم از سنتی و نو، نیمایی و سپید شکل درفته

دشمن و تقویت روحیج مذهبی و ملیّ برای حفظ وطن انقلاب است شعر جنگ مینامیم. شعر جنگ بلحاظ زمانی 

(. ورود شعر 13: 1387را در بر میگیرد )حسینی،  598حدّ فاصل بین شروع تجاوز دشمن تا روز پذیرش قطعنامج 

نگ با نفوذ جنگ به شهر شعر و انعکاس آن، ابتدا بیشتر شبیه یک هجوم ناشیانه، اما همگانی بود. نو به صحنج ج

ها بلکه صدها شاعر با حربج سخن وارد میدان شدند و مضامینی را در این مسیر به خدمت درفتند )جعفریان، ده

است؛ درست برعکس غزلسرایان ویژدی اصلی غزل جنگ ساددی، زلالی و نزدیکی به زبان محاوره » (.43: 1369

 (.164: 1383)ترابی، « كلاسیک كه در هر بیتی چندین صنعت لفظی و معنوی را ردیف میکنند

پور، عبدالجبار كاكایی، با این مقدمه بسراغ بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی غزلهای سه شاعر معاصر )قیصر امین

طلبی، درامیداشت مقام شهدا، پایداری و استقامت، ی، شهادتو ساعد باقری( میرویم. مهمترین این مضامین، آزاد

 پرستی، و فرهنگ انتظار است.جنگ، اعتراض به ددردونی ارزشها، صلح و دوستی، وطن

آوایی و ایستایی یک ملت در برابر دشمنان های دونادون ادبیات، تصویر همدر پس دذارهپایداری و مقاومت: 

ای كه با در بردرفتن شاخصهای متفاوت، ب را به عرصج واقعیت وارد نموده، جلوهای شفاف از ادظالم خود، جلوه

ادب پایداری را به ارمغان آورده است. این نوع ادبیات در پی ادای دین خود به مردمان میهن خویش در نگاه 

 نخست، و نزدیک كردن ادبیات به جهان واقع در وهلج بعد میباشد. 

ای را میتوان ن جریانهای ادبی دورۀ صدسالج معاصر ایران است و كمتر شاعر و نویسندهشعر پایداری یکی از مهمتری

همین دسترددی شاعران و مخاطبان با افکار و عقاید مختلف، سبب شده  یافت كه در این زمینه قلم نزده است.

دورۀ مشروطه درفته تا اشعار شعر پایداری مباحث زیادی را در بر بگیرد؛ یعنی از اشعار بیداری، اعتراض و كاردری 

چریکی، انتظار، اشعار اعتراضی، كاردری، اشعار دورۀ دفاع مقدس، بعد از دفاع مقدس، اشعار مربوط به انتفاضه و 

 قدس، اشعار آیینی و عاشورایی و مانند آنها.

پردازی و ماسههای شعر پایداری و مقاومت، رجز و حماسه است؛ در واقع حیکی از مهمترین مضامین و جانمایه

پردازی و عینیت بخشیدن به ورزی همزاد و همراه یکدیگرند و نقطج اوج شعر پایداری همان تجلی حماسهمقاومت

است. از « مقاومت»، ادبیات پایداری یا «ادبیات متعهد»های دلاوریها و ایثاردریهای ملت است. یکی از دونه

ه دعوت به مبارزه و تحمل سختیها، بیان بیداد و ترسیم چهرۀ های رایج در ادبیات پایداری میتوان بدرونمایه

بیداددران، ستایش آزادی و شرح مظلومیت مردم اشاره كرد. یکی دیگر از مسائل فرهنگساز در ادبیات مقاومت 

معاصر، واقعج عاشورا و جانفشانی امام حسین )ع( است كه منجر به سرودن اشعار حماسی در این زمان شده است؛ 
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(. لغات حماسی 205: 1373)رحمدل، « سرفصل و نقطج عطف موضوعات حماسی شعر انقلاب، عاشورا است»ه چراك

 دینی به شعر او میدهد: -، رنگی حماسی«زین»پور با حضور واهۀ در غزلی از قیصر امین« یل»و « دُرد»چون 

 بر این زین خالی نه دردی، نه مردی

 بر این زین خالی یلی چون تو باید

 پر كنم جای همچون تویی را نه من

 

 دلا زین غم ار خون نگردی نه مردی 

 من آن دل ندارم چه دردی! چه دردی

 كجا پر شود جای دُردی به دَردی

 (398: 1388پور، )امین                            

ای وجود داشت، ولی بعد از انقلاب و بویژه در دوران جنگ تحمیلی تا پیش از انقلاب، غزلهای حماسی پراكنده

وجودآمده موجب شد غزل حماسی بعنوان جریانی نیرومند و جدّی در شعر مطرح شود. صلابت و شرایط خای به

ک به وجود آورد. دوران جنگ، دورۀ فخامت حماسه در كنار نرمی و لطافت غزل، طرحی نو در این قالب كلاسی

حماسه یا غزل حماسی مناسبترین قالب برای  –تلفیق لطافت روح و صلابت حركات رزمنددان بود و قالب غزل 

بروز این حالت بود. ادر اندوهی در شعر این دوره مطرح میشود، اندوهی حماسی است كه داهی پس از مرگ 

سنجان، دس، حماسج دلاوری و آمیخته با حماسج عرفانی است. در آثار سخنپهلوانان دیده میشود. در واقع دفاع مق

این حماسه با غنا آمیزش كرده و دوهری به نام ادبیات دفاع مقدس را به وجود آورده است. در شعر پایداری، 

 ردد.دلاوری با عاطفه دره میخورد؛ حماسه تبدیل به غزل میشود و با شور و عشق و راستی و مستی همراه میگ

های پیوستج تزویر جهانی را مشاهده میکند و با دیگر ملتهای مظلوم جهان بویژه مردم فلسطین و قیصر حلقه

افغانستان همدردی میکند؛ بدین ترتیب رویکرد انسانی در اشعار او چنان وسعتی مییابد كه مرزهای جغرافیایی را 

المقدس بعنوان آنها نخستین دام در این راستاست؛ بیت درهم مینوردد. حمایت از مردم فلسطین و دفاع از مبارزات

 نماد مبارزه و آرمانِ جهان اسلام همواره مورد توجه شاعران بعد از انقلاب از جمله قیصر بوده است.

های ، كه آن را به مجاهدان مسلمان افغانستان تقدیم كرده است، از حوادث و توطئه«بیا بلند بگوییم»او در غزل 

یاد كرده است. او در این شعر از مردم افغانستان « طوفان شن»ن برای نابودی ملل محروم با تعبیر جهانخوارا

 میخواهد همچنان در برابر طوفان )هجوم شوروی سابق به افغانستان( مقاومت و ایستاددی كنند:

 خوشا كه در دل طوفان شن روان باشیم

 «ما نمیخواهیم»بیا بلند بگوییم 

 تزاز ممنوع است؟چگونه رایت را اه

 

 برای خستگی خویش سایبان باشیم 

 نماز را بگذاریم و فکر نان باشیم

 تکان باشیم؟چگونه در دذر باد بی

 (117: 1363پور، )امین                           

ایداری، كاكایی نیز در جای جای دفاتر شعری خود به شعر مقاومت پرداخته و بر این باور است كه استحکام جریان پ

پرستی نیز كه از جمله شاخصهای اصلی و مشترک ادب پایداری است، در تنها با شهادت رقم میخورد. وطن

های دینی به مخاطب عرضه میشود؛ درحالیکه قیصر بیشتر نگرشی ملی به این های كاكایی همراه با دزارهسروده

اند شمع این مملکت تشبیه كرده است كه نتوانستهموضوع دارد. كاكایی در غزل زیر، دشمنان را به بادهای موسمی 

 را خاموش كنند:

 باد در تشویش دلشن مانده است

 بیخیال از بادهای موسمی

 بوی پرواز كبوترها هنوز

 چند فصلی تا شکفتن مانده است 

 شمع این ویرانه روشن مانده است

 بر در و دیوار میهن مانده است

 



 115/ پور، ساعد باقری، عبدالجبار كاكایی()قیصر امین سبک فکری غزل اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران

 

 روح یک تردید از دلواپسی

 
 پشت دیوار دل من مانده است 

 (18و  17: 1369)كاكایی،                          

در شعر ساعد باقری، پایداری با مفهوم شهادت دره خورده است؛ از نظر او تا جان در بدن رزمنددان باقی است، 

 داند:رزمنددان را فتح كربلا میای از خاک كشور به یغما نخواهد رفت. او آرمان نهایی پایداری نیز ادامه دارد و ذره

 انتظار مانده است محراب ای برادرچشم

 بشنو ز نای قرآن آوای لاتخف را

 با چشم دل نظر كن دریاب كربلا را

 

 داه نمازِ خون است بشتاب ای برادرپ 

 نقشی است نقش دشمن بر آب ای برادر

 در انتظار فتح است بیتاب ای برادر

 (16: 1365)باقری،                                  

او بدین ترتیب با آمیختن فرهنگ پایداری، دفاع مقدس و واقعج عاشورا، تصویری چندلایه در این زمینه ارائه 

 میدهد.

ای كه سازندۀ بافت آن هستند، توجه داشت. از جمله كلمات میتوان به كلمات ویژه« نوع ادبی»در هر  شهادت:

است. شهید یکی از « شهید یا شهادت»واهۀ مقدس  -بویژه در فرهنگهای اسلامی –پربسامد در ادب پایداری 

مظاهر ایثار، شهامت و مقاومت در میان ملتهای مسلمان به شمار میرود. در دوران معاصر و پس از انقلاب اسلامی 

وم جدیدی از تجربج جنگ مفه»زمین دشود. به بیان دیگر ای نو بر ادبیات ایرانایران، وقوع جنگ تحمیلی، دریچه

ای عینی، ذهنی و ملموس در ادبیات و شعر بعد از انقلاب اسلامی است. در جنگ شهید و شهادت بطور دسترده

 (.264: 1373)رستگار، « معنا و تفسیر میشوند

 مقاومت، ایثار و شهادت رزمنددان اسلام، با اینکه افتخاری برای ملت ایران بود، موجب سوگ و تعزیت آنان نیز

در شعر حماسی انقلاب سوگ »ای برای خلق آثار ادبی با محتوای شهید و شهادت دشت. میشد و همین امر زمینه

و تعزیت نه زادۀ نقاط ضعف قهرمان، بلکه مولود كمال و علوّ معنوی و صفاتی مانند شهادت، ایمان به جاودانگی و 

همین درجات معنوی و جاودانگی است كه (. 214: 1373)رحمدل، « خلود و شوق به لقای محبوب ازلی است

شهید را بعنوان موضوعی خای در آثار ادبی معرفی میکند و نوعی احساس مسئولیت و وامداری نسبت به شهدا 

اشعاری هستند كه در همین راستا و در رثای شهدا « هاسرودهسوگ»در نویسنددان و شعرا خلق میکند. 

اند. در غزلهای جنگ ساعد باقری است كه در بزدداشت مقام شهدا سروده شدهاند. این اشعار از بهترین شدهسروده

ای باشکوه ظهور پیدا میکند و شهید نیز در جای معشوق غزلهای ها، شهادت بعنوان حماسهسرودهاغلب این سوگ

خود را متهم  هاسرودهكهن مینشیند. این قبیل اشعار از عاطفه سرشارند و لطافت خاصی دارند. شاعر در این سوگ

میکند و از ماندن و شهید نشدن خود دلگیر است. در بخشی از دیگر مضامین شعر دفاع مقدس، شاعران با رزمنددان 

 و خانوادۀ شهدا احساس همدردی میکنند.

 پورپور است. امیناند قیصر امیناز جمله شاعرانی كه متعهدانه و صادقانه به ترسیم جایگاه شهید و شهادت پرداخته

آلاله و »بارها شهید را مورد خطاب قرار داده است و با تصویرسازی و تشبیهات فراوان، از شهدا با عناوینی چون 

صادقانه با مفهوم دینی جنگ »یاد میکند و به تفسیر واهۀ شهادت میپردازد. وی با شروع جنگ تحمیلی، « آفتاب

(. 12:1379نیا، )یوسف« نندۀ او در ساحت شعر بودروبرو شد و شعرهایی سرود كه نشانگر حضور جدی و امیدوارك

پور بوده است، ترسیم جایگاه در واقع آنچه بیش از تمام مسائل مربوط به ادبیات پایداری و مقاومت، در نظر امین

شهداست. او ده غزل را با درونمایج شهید و شهادت مزیّن كرده است و در این میان هیچگاه از صمیمیت و صداقت 

پور نزدیک شدن یکی از دلایل موفقیت امین»كاسته نشده و همواره زبان شعرش ساده و دلنشین است. كلامش 
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نیا، )یوسف« به زبان دفتگوست؛ زبانی كه ساددی را در خود و با خود دارد و در عین حال بسیار سخت و ممتنع است

1381 :61 .) 

ای از غبار راهشان میداند و در مقابل، جامعه را ذرهقیصر منزلت شهدا را چنان رفیع میبیند كه حتی آفتاب را 

 مسئول میداند و بار دران مسئولیت را نسبت به خون شهدا را حس میکند:

 ای بود از غبار راه آنها آفتابذره

 
 مانده اینک سایج باری دران بر دوشها 

 (57: 1388پور، )امین                              

پور چنان است كه خود و اجتماع را با لحنی اندوهبار توبیخ میکند و به پذیری در شعر امینمسئولیتاین تعهد و 

اند. او در پی بیدار توجهی كردهاین وسیله این پیام مهم را به دوش كسانی میرساند كه نسبت به این امر مهم كم

 كردن وجدان عمومی افراد است:

 در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن

 ل در تب لبیک تاول زد ولی ماد

 حتی خیال نای اسماعیل خود را

 

 ها سری بزنیمبیا به خانج آلاله

 به یک بنفشه صمیمانه تسلیت دوییم

 اما ادرچه نیت خوبی است زیستن،

 

 ما نیز جز خاكستری بر سر نکردیم  

 لبیک دفتن را لبی هم تر نکردیم 

 همسایه با تصویری از خنجر نکردیم

 (329)همان:                                        

 ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم 

 سری به مجلس سوگ كبوتری بزنیم

 خوشا كه دست به تصمیم بهتری بزنیم

 (406)همان:                                         

 تشبیه میکند:« خهشا»و اجتماع را به « برگ»او در این سفر پرمعنا، شهدا را به 

 بردها میروند شاد، ولی

 
 زخمها روی شاخه میمانند 

 (403)همان:                                           

ای دیگر بصورت نمادین به تشییع جنازۀ شهدا پس از تفحص پیکر آنها اشاره میکند و آنان را به قیصر در سروده

 بر فرهنگ شهادت تأكید میکند و انکار آن را با كفر برابر میداند:لاله تشبیه مینماید. او در این شعر، 

 آیدهای خطر بوی یار میز جاده

 صدای كیست خدایا، درست میشنوم

 ز بس فرشته به تشییع لاله آمد و رفت

 ها چرا رفتندمپرس از دل خود لاله

 

 آیدكسی از آن سوی مرز محال می 

 آیددوباره بوی صدای بلال می

 آیدمبهم برخورد بال میصدای 

 آیدكه بوی كافری از این سؤال می

 (53: 1378پور، )امین                            

عبدالجبار كاكایی نیز، كه خود از رزمنددان دفاع مقدس است، تحت تأثیر اندیشج عاشورایی، در استقبال و آرزوی 

انتظار شهادت میداند و به دیگران خود را چشم« به رهگذرچو ما »شهادت اشعار زیادی را سروده است. وی در غزل 

هم دوشزد میکند كه امروز بهترین فرصتی است كه میتوان انتظار شهادت را در سر پروراند و حریم شهادت را تنها 

 ساحل امن برای خود میداند:

 چو ما به رهگذر عشق، خاكساری نیست

 اید بشتابیدعنان به شعله ادر داده

 ایم چو تیغام تغافل كشیدهسر از نی

 انتظاری نیستدر انتظار خطر چشم 

 به آفتابی امروز روزداری نیست

 كجاست دردش دستی، مرا قراری نیست
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 ام بر موجچنان سبکدل و عاشق نشسته

 به دستهای پریشان باد بسپارید

 

 كه جز حریم شهادت مرا كناری نیست 

 كسی كه در سر او شوق برگ و باری نیست

 (64: 1388)كاكایی،                               

میگوید علم دار را باید برپا كرد و شرط پایداری را در این میداند كه شاد و غزلخوان « رقص تیغ»كاكایی در غزل 

 به استقبال شهادت رفت:

 ها خاسته از سینج بهاری ما؟چه فتنه

 ای، كه میرویدكجاست خاطر افسرده

 ا به پای افراشتهزار شب علم دار ر

 به پای دار شهادت سرودخوان رفتیم

 چه حالت است كه از اشک، داغ میروید

 كجاست همهمج رقص تیغهای بنفش

 بیا كه پیکر خود را به خاک بسپاریم

 چنین كه چشم ز فردای خویش پوشیدیم

 

 كه میرود به فلک باز، آه و زاری ما 

 وار غزلهای داغداری مابنفشه

 جنون مرگ در آیین سر به داری ما 

 چنین نبود مگر شرط پایداری ما؟ 

 مگر برای خدا نیست اشکباری ما؟

 كه این حصار نریزد مگر به یاری ما

 مگر برای چنین روزی است خاكساری ما

 خدا قبول كند عذر شرمساری ما

 (55: 1387)كاكایی،                                

 ا را الهامبخش بیداری و روشنگری جامعه دانسته و میگوید:همچنین كاكایی شهد

 نامت چراغ روشن بیداری است

 راز بلند عمر تو بیتردید

 دل مینهم به معنی ایثارت

 

 مثل بهار در همه جا جاری است 

 های سپیداری استپیوند لحظه

 ها كاری استوقتی كه زخم حادثه

 (55: 1388)كاكایی،                               

 او در توصیف اندوه و صبوری مادران شهید دوید: 

 مادر كنار باغچه تنها نشسته است

 اشکش كبوترانه به سوگ كبوتری

 ایست كه من فکر میکنممادر فرشته

 

 سرشار از سکوت و مدارا نشسته است 

 های خیس تماشا نشسته استبر نرده

 آسا نشسته است بر روی خاک معجزه

 (67)همان:                                           

در شعر ساعد باقری نیز همدردی با خانوادۀ شهدا و ایثاردران، پرداختن به درد و رنج جانبازان بویژه جانبازان 

 شیمیایی بخوبی مشهود است و حسرت عمیق او بخاطر دور ماندن از قافلج شهادت، انعکاس یافته است:

 ی دل، دل من، بار دناه من و توسنگین شد ا

 زخمها را عشاق شاهد بگیرندفردا كه دل

 

 صبح آمد اما نشد صبح، شام سیاه من و تو  

 واحسرتا نیست زخمی آنک دواه من و تو

 (176: 1378)باقری،                                

نیا )معلم خاطرۀ شهید مهدی فرید طالبدر بزردداشت یاد و « دریج زخمخون»ساعد باقری در غزلی با عنوان 

 شهید( سروده است:

 یاددار از تو نمین سوخته جانی است مرا

 امات غمزدهبه تماشای تن سوخته
 شعله از توست ادر درم زبانی است مرا 

 مرگ من باد كه اینگونه توانی است مرا
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 نه ز خون دریج آن زخم دزیری است تو را

 
 نی است مرانه از این دریج یکریز، اما

 (44: 1398)باقری،                                  

 است:و در غزلی دیگر، دربارۀ شهدا سروده 

 این سبکبالان كه تا عرش جنون پر میکشند

 هر مقام عشق را موقوف زخمی ساختند

 آفتابی دیگرند اینان كه روز خصم را

 عرش با فریادشان همنوایی میکند

 ش قهر خداستآذرخش خشم اینان آت

 فصل دیگر میگشایند از كتاب كربلا

 

 آفتاب وصل را چون صبح در بر میکشند... 

 بی سران در هفت شهر عاشقی سر میکشند

 تیره میسازند چون از كوه سر بر میکشند

 تا كه از دل نعرۀ الله اكبر میکشند

 پرستی را به آذر میکشندزار بتبیشه

 عشق را با جوهر خون نقش دیگر میکشند 

 (42)همان:                                           

 باقری در اندوه یاران و دوستان شهیدش چنین سروده است:

 جز شبانه باریدن در دلم هوایی نیست

 از فراق یارانم، داغ غمگسارانم

 

 ام نمیگیرد از سحر سراغ امشبدیده 

 ای فراغ امشبلحظهخاطرم نمیجوید 

 (26: 1365)باقری،                                

 (20پیمانج حق حسین مانند زدند )همان:   آنان كه به مرگ سرخ لبخند زدند

 او نیز از ماندن خود و عقب ماندن از قافلج شهدا نالان است:

 آید درانم از خود این ماندن و ز یاران

 
 اب دیدنچونین سبک به رفتن پای شت 

 (36)همان:                                           

 درصد از اشعار ساعد باقری به مضامین شهید و شهادت اختصای دارد. 29( 1389طبق پژوهش رئیسی )

ای بسته به شرایط اجتماعی، سیاسی و اقلیمی و تحت تأثیر درچه مفهوم وطن در هر دوره پرستی:وطن و وطن

بینی شاعر در ای خای، و جهانمسائلی چون جنگ، تجاوز بیگانگان، رواج یک آرمان، عقیده یا مسلک در دوره

و جایگاه آن در مضامین  های ذهنی شاعران بوده و اهمیتهای متنوعی نمایان شده اما همواره یکی از دغدغهجلوه

« هویت»شعر فارسی غیر قابل انکار است. در دورۀ مشروطه، مفهوم وطن تحت تأثیر ملل اروپایی و با پیدایش مفهوم 

به یکی از شاخصترین و پربسامدترین مضامین شعری تبدیل میشود، اما در دورۀ معاصر )پس از « فردیت»و 

و دوم است، تحت تأثیر استبداد و خفقان مسلط بر جامعه و پناه بردن مشروطه(، كه مقارن با حکومت پهلوی اول 

شاعران به نماد برای بیان اعتراضات و انتقادات سیاسی و اجتماعی، كمرنگ میشود. با وجود این همچنان در شعر 

ری دیگر های متفاوتی نمود پیدا میکند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی، باشاعران با جلوه

پرستی، موضوع اصلی پرستی در ادبیات فارسی مطرح شده و اوج میگیرد؛ از این رو وطن و وطنمضامین وطن

 بخش مهمی از غزل معاصر فارسی است و یکی از مهمترین محورهای فکری در شعر اجتماعی معاصر است.

 كاكایی در شعر ذیل، وطن را مخاطب قرار داده و خطاب به او میگوید:

 وطن چه نالم از جفای دیرینای 

 اخم تو تبسم، زخم تو ترنمّ

 بالهای رَسته، سالهای خسته

 غصج تو شادیست، تلخی تو شیرین 

 ست، دریج تو تسکینخندۀ تو دریه

 های بی مرز، داغهای سنگین...كشته
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 تا تویی كنارم، كوه استوارم

 
 دست برندارم از دعا و آمین

 (63: 1391)كاكایی،                                

 ،«بهشتم ایران»ای است. كاكایی در غزل در اشعار پایداری عبدالجبار كاكایی این اندیشه دارای جلوه و جایگاه ویژه

ایران را بهشت و باغ زنددانی خود میخواند كه برای رسیدن به آن از جهانی دذشته است و وطن را پناهگاهی 

مسموم به آن پناه برده است. او امیدوار است با اجابت دعاها، زبانج آتش دشمن میداند كه برای نجات از غبارهای 

  به خاموشی نشیند:

 دذشتم از هوایی، بریدم از جهانی

 فلات آفتابی، در این هوای ابری

 وطن پناه ما باش، در این غبار مسموم

 مگر زبان آتش، نشیند از دعایی

 

 به تو رسیدم از تو، به مرز مهربانی 

 عاشقانی، در این جهان فانی... بهشت

 ایم جانیدر این هوا كه از تو درفته

 مگر دعای خیری برآید از دهانی

 (45- 46)همان:                                     

دوستانج خود را داه در قالب اشعاری برای مظاهر طبیعت ایران، بویژه كوه دماوند و شاعران معاصر احساسات وطن

و دیگری در قالب نو به نام « نگاه ساحلی»اند. كاكایی دو شعر یکی در قالب غزل به نام س، نشان دادهخلیج فار

خلیج فارس را راز سربلندی « نگاه ساحلی»را در این موضوع سروده است. وی در شعر « منظومج خلیج فارس»

ان داشته است و دشمنان را ایران میداند كه طوفان خشم و خروش ملت ایران را علیه دشمنان در خود پنه

سری میداند كه جز باد در مشت نصیبی ندارند؛ چراكه خلیج فارس بهایی به اندازۀ تاریخ پرافتخار سودادران خیره

 ایران دارد.

 ای راز سربلندی ما در صدای تو

 موج نگاه ساحلی چشمهای ما

 های جهان مست و بیقرارجان جزیره

 هر شب نهنگهای هراسان میفکنند

 گذار تا نفس بکشم مست و بیقرارب

 بگذار تا به خواب روم مثل یک صدف

 سر و رهزنان بادسودادران خیره

 دریای تا همیشه خروشان، خلیج فارس

 

 طوفان نهفته در صدف آبهای تو 

 انتهای توكی میرسد به پهنج بی

 بی بادبان رها شده در آبهای تو

 انتهای توخود را به پای ساحل بی

 ای در هوای تون دمشدهچون بادبا

 در حفرۀ عمیقترین زخمهای تو 

 دم میشوند در شکن موجهای تو 

 تاریخ پر حماسج ایران بهای تو 

 (59-60: 1388)كاكایی،                           

مسیر نشینی كردن در این ساعد باقری خود و دیگران را به قیام برای دفاع از وطن فرامیخواند و از ترسیدن و عقب

 بر حذر میدارد:

 ده آن ده است كه بی خویش و بیقرار شویم

 
 شبانه رخش خطرپوی را سوار شویم 

 (43: 1365)باقری،                                  

 او در این زمینه به رجزخوانی نیز روی آورده است:

 با پنجج ما هر كه درآویخته است

 
 خون وی و خاک درهم آمیخته است 

 (80)همان:                                            
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سازی با موضوع مهدویت، در شعر فارسی با پیروزی انقلاب اسلامی شکل مضمون مهدویت و فرهنگ انتظار:

در واقع یکی از  های شعر دفاع مقدس تبدیل شد.ای به خود درفت؛ بطوری كه به یکی از اصلیترین درونمایهتازه

غزلیات اجتماعی انقلاب اسلامی، پیوند مسائل دینی و مذهبی با مسائل اجتماعی است كه در اكثر  ویژدیهای

دهندۀ این حقیقت است كه شاعران های شاعران این دوره مشاهده میشود. تحقیق در شعر دفاع مقدس نشانسروده

شعری و مضامین شاعرانه  های امام عصر )عج( را دستمایج ساخت صور خیالمقاومت، صفات، شخصیت و نشانه

ورزی به منجی عالم، استغاثه اند. باور به دمیدن صبح عدالت و شکوفایی جهان با ظهور، لذت انتظار و عشقنموده

و طلب وعدۀ دیدار از مهمترین عناصر مضمونساز شعر دفاع مقدس به شمار میرود. در این اشعار، حضرت مهدی 

 است:پور خطاب به امام زمان سروده میگیرد. برای نمونه قیصر امین)عج( در جایگاه ممدوح و محبوب قرار 

 انتظاریماز نو شکفت نردس چشم

 تا شد هزارپاره دل از یک نگاه تو

 در من به شوق دیدنت از خویش میروم

 بود و نبود من همه از دست رفته است

 

 دل كرد خارخار شب بیقراریم 

 كاریمدیدم هزار چشم در آیینه

 میروم كه تو با خود بیاریماز خویش 

 باری مگر تو دست برآری به یاریم

 (178: 1388پور، )امین                            

 صبح بی تو رنگ بعدازظهر یک آدینه دارد

 تو میگوید تعطیل است كار عشقبازیبی 

 جغد بر ویرانه میخواند به انکار تو اما

 

 داردبی تو حتی مهربانی حالتی از كینه  

 عشق اما كی خبر از شنبه و آدینه دارد 

 ها بویی از آن دنجینه دارد خاک این ویرانه

 (8:1387پور، )امین                                

اند اعتقاد به ظهور برای مردم به شاعران مقاومت، جهان در عصر غیبت را به شبی دیرپای همانند كرده و دفته

 ن منتظر ظهور تحقق وعده الهی هستند:فرهنگ مبدل شده و آنا

 بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند

 از همان لحظه كه از چشم یقین افتادند

 

 سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند 

 چشمهای نگران آینج تردیدند

 (70: 1388پور، )امین                              

داند كه با ظهورش تمام تیردیها، سیاهیها و پلشتیهای جامعه برطرف پور خود را منتظر موعودی میقیصر امین

 زاری روشن و پرنور خواهد شد:میشود و جهان آیینه

 نادهان قفل بزرگ تیردی را میگشاید

 
 آنکه در دستش كلید شهر پرآیینه دارد 

 (409)همان:                                          

دل به »، «تو نبودی»، «ساعت بهار»های شعری خود چهار شعر به نامهای مجموعه عبدالجبار كاكایی نیز در

دل به »كاكایی در غزل  را به موضوع مهدویت و انتظار اختصای داده است.« آفتابی از خدا سرشار»  و« نادهان

از درد فراق  تمام هستی حتی سنگها و ماه و آفتاب را از منتظران ظهور حضرت مهدی )عج( میداند كه« نادهان

 چشمانشان تیره و تار شده است:

 دل به داغ بیکسی دچار شد نیامدی

 سنگهای سرزمین من در انتظار تو

 چون عصای موریانه خورده دستهای من

 ای بلندتر ز كاش و دورتر ز كاشکی

 چشم ماه و آفتاب تار شد نیامدی  

 یزیر سم اسبها غبار شد نیامد

 زیر بار درد تار و مار شد نیامدی

 روزهای رفته بیشمار شد نیامدی
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 عمر انتظار ما، حکایت ظهور تو

 
 قصج بلند روزدار شد نیامدی

 (87 – 88: 1388)كاكایی،                      

 مند است:او در غزلی دیگر از طولانی شدن انتظار و از دست رفتن آرزوهایش دله

 ادر روزی تو را مییافتم در ناكجاهایت

 ای كهنه كردم خانج خود راپر از تقویمه

 ادرچه عاشقم اما تو ای آیینه باور كن

 تو اصلاً جای من، حالا بگو با من چه میکردی

 

 سرم را با دو دستم مینهادم پیش پاهایت 

 به امیدی كه اینک ناامیدم از تماشایت

 نمیفهمم دلیل وعدۀ امروز و فردایت

 ادر چون برگ میپوسید روزی آرزوهایت 

 (95: 1378)كاكایی،                               

آزادی از جمله مفاهیمی است كه در قرن اخیر در ادبیات فارسی بدان توجه شایانی شده است و مفهومی  آزادی:

های ذهنی شاعران انقلاب اسلامی است. آزادی مشخصاً با دیگر به خود درفته است. همچنین از مهمترین دغدغه

اولین مفهوم همان است كه بیشتر در نزد شاعران  املاً متمایز در ادبیات فارسی خودنمایی میکند.سه مفهوم ك

متقدم نظیر ناصرخسرو و مسعود سعد كاربرد داشته است و آن آزادی و رهایی از زندانها و حصارهایی است كه 

مانند مسعود سعد و خاقانی و در  انسانهای آزاده به علل دونادون در آن درفتار میشوند. در این مقام شاعرانی

از خود به یاددار « حبسیه»محمدتقی بهار و فرخی یزدی اشعاری زیر عنوان  های معاصر دوینددانی چوندوره

دومین مفهوم، مفهومی است كه در  یاد شده است.« ادبیات زندان»اند كه در دوران اخیر از آنها با عنوان دذاشته

ای دونهالی معنوی با آن مواجهیم و آن آزادی از تعلقات و محدودیتهای مادی زندانمتون عرفانی بعنوان مضمون ع

است كه روح آدمی را به بند میکشد و او را از رسیدن به مراحل والای تکامل باز میدارد. جسم و تن، زمان و مکان، 

سوم، آزادی مفهومی است كه در مرتبج  خواهشهای نفسانی، نیکنامی و حب جاه و مال، از جملج این تعلقات است.

های معاصر و از زمان مشروطیت در در ادبیات كهن ما سابقه ندارد و در حقیقت معنایی است امروزی كه در دوره

اثر آشنایی با فرهنگ غرب در ادبیات ما وارد شد و كسانی چون میرزاده عشقی، نسیم شمال، فرخی یزدی، 

 (.91: 1388اند )طغیانی، سخن داده الشعرای بهار، دهخدا در این باب دادملک

شاعران معاصر ادبیات فارسی نیز از پرداختن به این مقوله غافل نبوده و بویژه در جریان انقلاب اسلامی ایران و 

پور در غزلی بصورت نمادین، قید و های شعری آنها تبدیل شده است. قیصر امیندفاع مقدس به یکی از دغدغه

ی خود و دیگران ایجاد كرده به قفس تشبیه میکند و معتقد است خداوند انسان را آزاد بندهایی را كه بشر برا

 آفریده است و بشر، خود این آزادی را از خویش و دیگران دریغ میکند:

 چرا مردم قفس را آفریدند؟

 چرا پروازها را پر شکستند؟

 پس از كشف قفس، پرواز پژمرد

 كلاف لاله سردردم فرو ماند

 پر و پروازشان دادخدا بال و 

 خدا هفت آسمان باز را ساخت

 

 چرا پروانه را از شاخه چیدند؟ 

 چرا آوازها را سر بریدند؟

 سرودن بر لب بلبل دره خورد

 شکفتن در دلوی دل دره خورد...

 ولی مردم درون خود خزیدند

 ولی مردم قفس را آفریدند

 (54: 1372پور، )امین                              

پور در شعری دیگر با رویکردی سیاسی و جهانی، به ماجرای فلسطین اشاره میکند و در آرزوی آزادی فلسطین امین

 و تغییر وضعیت آن میگوید:
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 در انتهای كوچج شب، زیر پنجره

 این سوی شیشه، شیون باران و خشم باد

 اصرار پشت پنجرۀ دفتگو بس است

 ای نو درافکنیمهتا آنکه طرح پنجره

 

 قومی نشسته خیره به تصویر پنجره 

 در پشت شیشه بغض دلودیر پنجره

 دستی برآوریم به تغییر پنجره

 دیوار ماند و حسرت تصویر پنجره... 

 (76)همان:                                          

نماد آزادی « پنجره»به شکلی نمادین مطرح شده است و در اینجا « آزادی»در اینگونه اشعار، آرزوی شاعر یعنی 

 نماد اسارت است.« دیوار»و 

فرادیرترین شکل آزادی است كه با تمام شکلهای آزادی فردی ارتباط پیدا میکند. قیصر در اشعارش « آزادی بیان»

میپردازد و از فقدان آن انتقاد میکند. او كه پس از دوران جنگ و دفاع مقدس، شاهد « آزادی بیان»داه به مسئلج 

بازتاب سکوت شاعری است كه آزادیش مورد « سرود صبح»انهایش بوده است، سکوت را برمیگزیند. غزل مرگ آرم

 تهدید قرار درفته است:

 ها روزۀ سکوت درفتندحنجره

 عقدۀ فریاد بود و بغض دلودیر

 نعره زدم عاشقان درسنج مردند

 

 ها تار عنکبوت درفتندپنجره 

 بهت فصیح مرا سکوت درفتند

 ت لایموت درفتند درد مرا قو

 (7)همان:                                             

آزادی در اشعار این شاعران متناسب با شرایط اجتماعی دارای معانی مختلفی است. آزادی در دوران جنگ عبارتست 

ایی نفس از قید از رهایی از قید اسارت دشمن، در اواخر جنگ و سالهای آغازین بعد از جنگ معادل است با ره

تعلقات و در سالهای پس از جنگ در مفهوم اجتماعی آن یعنی رهایی انسان در معنی عام و مطلق به كار میرود 

 (.12: 1389پور، )ابوالقاسمی و علیه

المللی صلح به معنای رایج آن یعنی فقدان جنگ، رؤیای زیبایی است كه بشریت و جامعج بینصلح و دوستی:  

زمین دارد. ای در فرهنگ و ادب ایرانمسیر رسیدن به آن تلاش كرده است. صلح و مدارا جایگاه ویژههمواره در 

های های دردیر و شناخت زمینهپژوهی با هدف اقدام برای ایجاد تفاهم و توافق میان دروهآفرینی و صلحدر واقع صلح

ین بوده است. شاعران معاصر ایران نیز از این های ذهنی شاعران و نویسنددان ایران زمبرقراری صلح، از دغدغه

 اند.مقوله دور نبوده

های محوری انقلاب بود و قلم و شعرش در خدمت پور در ابتدای شاعری، دلبستج آرمانها و تابع اندیشهقیصر امین

ها و ضرورتهای این عقیده بود؛ بعدها سیر حركت او  بیشتر بسمت رهایی همج بشریت است و اینکه همج نیکی

پاكیها را برای همه بخواهیم. در این راستا نباید از سیر زمان و تکامل شخصیت شعری شاعر غفلت كرد. در هر 

ای ای خای تحت تأثیر سرنوشت جمعی، بگونهحال شاعری آرمانگرا، كه نگران سرنوشت مردم خود است، در دوره

واند با همان تأكیدها بر حالت قبلی بماند؛ خای روایت میکند و زمانی كه این سرنوشت جمعی عوض شد، نمیت

شعر سروده « صلح»این امر به معنای استحاله و دریز شاعر از وضعیت قبلی نیست. قیصر حتی در جنگ هم برای 

است. باید دانست كه شعر قیصر برای صلح، به هیچ وجه نشانج تغییر نگرش او به دفاع مقدس نیست. از این اشعار 

مدارانه. اسماعیل امینی مند از تفکری دینبه مشام میرسد؛ فرهنگی با مختصّات دینی و بهرهرایحج فرهنگی خای 

پور را به نفع خود دارند و دمان میکنند قیصر هم مثل آنان دچار خودباختگی از كسانی كه قصد مصادرۀ قیصر امین
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تا نفرمایید كه قیصر از شعر ایدئولوهیک  بیشتر مطالعه بفرمایید!»و روشنفکرمآبی شده است انتقاد میکند و میگوید: 

 (.23: 1385)امینی، « به شعر عاشقانه و از شعر جنگ به شعر ضدجنگ روی آورده بود

نهاده و میتواند مبیّن این مسئله باشد كه نه تنها برای « طرحی برای صلح»پور بر سه شعر خود عنوان قیصر امین

 صلح و آشتی را مخابره مینماید.  مردم كشور خود، كه برای جهانیان نیز پیام

های عبدالجبار كاكایی نیز یکی از سرآمدان ادبیات پایداری در ایران است و اشعار پایداری سهم زیادی در مجموعه

طلب نیست، بلکه صلح و دوستی را بهترین ارمغان برای جامعج بشری میداند؛ چراكه وی دارند؛ اما او شاعری جنگ

را شبحی میداند كه از دل تاریکیها آشفته ن و تباهی و همراه شدن با شیطان میخواند و آن جنگ را نشانی از جنو

 و پریشان در جستجوی انسانها و صلح میگردد:

 بیرنگ در روح نجیب باد پنهان بود

 بر آسمان پاشید حتی ماه تاول زد

 مثل شبح از پشت دالانهای شب آمد

 در سرفه افتادند دلها و قناریها

 

 جنون، بوی تباهی، بوی شیطان بودبوی  

 بر كوهها بارید حتی سنگ دریان شد

 سر در جستجوی صلح و انسان بودآسیمه

 زهر كبودش در دلوی باد و باران بود

 (152: 1388)كاكایی،                              

ید به این نکته اشاره كرد دربارۀ مضامین اجتماعی باانتقاد و اعتراض به دگرگونی ارزشهای دینی و اخلاقی: 

های واقعی دفاع از ارزشهای انقلاب در كنار دفاع از مرزها بطور ملموس در پیش چشم مردم كه تا زمانی كه صحنه

دری میکرد، نیازی به بیان معضلات اجتماعی از جمله كمرنگ شدن ارزشهای اصیل انقلاب و به فراموشی جلوه

اما بعد از فروكش كردن آتش جنگ و توجه مردم به وضعیت  نقلاب نبود؛دذشتگی صاحبان اصلی اسپردن از جان

درونی اجتماع و عنایت به سازنددی و حضور در عرصج زنددی شخصی، سبب شد شاعران متعهد و دلسوختگان 

ای از مردم به مسائل ارزشی توجهی عدهطلب پی برده، متوجه كمای سودجو و فرصتانقلاب به فعالیتهای عده

مخوفترین جبهج دشمن یعنی تهاجم  و دست به قلم برده و سعی كرده طلبی و ایثار شوندجنگ، شهادتچون 

 جانبه را به مردم بشناسانند.فرهنگی همه

باید به این نکته نیز توجه كرد كه بسیاری از نابسامانیهایی كه شاعران به تقدیر نسبت میدهند برخاسته از وضعیت  

فرهنگی جامعج شاعر است كه از دست این ناملایمات اجتماعی به تقدیر و از تقدیر به خدا اقتصادی، سیاسی و 

شکایت میکند. شاعر ظاهراً خواستار تغییر حکم قضا است و از سرنوشت خود ابراز ناخوشنودی میکند؛ اما در واقع 

 از مسئولان یا مردم شکایت دارد.

اع را انعکاس میدهد، در واقع نزدیک شدن به عواطف جمعی است. پور آنچه رنگ و بوی اجتمدر برخی اشعار امین

پور را احساسات و عواطفی در بر میگیرد كه با عواطف جمعی دره های امینزمینج عاطفی این بخش از سروده»

او با نگاهی انتقادی برخی  (.49: 1381)پویان، « میخورد و در نتیجه حوزۀ مخاطبان شعرش را دسترش میدهد

استفاده  «كاسج داغتر از آش»روز را به چالش میکشد و از برخی طبقات اظهار ناخشنودی میکند. او از كنایج مسائل 

میکند و تلاش برخی اقشار ضعیف را چون رقصیدن حیوان سربریده، بیثمر و باطل میداند. آنچه در این میان به 

افکارش است. شاعر  «باغ كاغذین»عی او در نظر میرسد، بیزاری او از زنددی ماشینی و نیز ترسیم رؤیاهای جم

چنان دلسرد است كه شادیها را چون باغی مصنوعی، خیالی و غیرواقعی میداند و اینهمه را از چشم آنهایی میبیند 

 كه با آسمانخراشهایشان حتی به چشم خورشید هم زخم میزنند.
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 باز در دلم شکوفه میکند

 هرچه كاشتم به باد رفت و ماند

 و كور كرد عشق رادور كرد 

 زخم میزند به چشم آفتاب

 سوخت دست و بال ما از این همه

 

 باغ كاغذین شادباشها  

 كاشها و كاشها و كاشها

 دور باشها و كور باشها

 تیغ برج آسمانخراشها

 های داغتر از آشهاكاسه

 (59: 1388پور، )امین                             

داقت او بود كه در شعرش بخوبی نمایان شده است. او از اینکه مردم زمانه صداقتشان پور صیکی از ویژدیهای امین

اند، ناخشنود است و از همه میخواهد كه خودشان باشند. او جامعج امروز را مبتلا به تغییرات را از دست داده

د. او از موقعیتها، رویدادها به نمایش میگذار« خودش نیست»ناخوشایندی میداند و این تغییرات را در غزلی با ردیف 

پور علاقج زیادی به زنددی ساده دارد و از زنددیهای امروزی و یا به تعبیر و شعارهای توخالی بیزار است. امین

راضی نیست. او در زنددی امروزی، سنگینی سقفها را احساس میکند و حتی آسمان را اجاری  «اداری»خودش 

ه میبرد تا شاید آرمانشهر خود را در آنجا بیابد اما خوب میداند كه روزدار با میداند. سرانجام شاعر به شعرش پنا

 دست بیرحمش پروندۀ او را خواهد بست:

 ام از آرزوها، آرزوهای شعاریخسته

 های كاغذی را روز و شب تکرار كردنلحظه

 های رو به پایینآفتاب زرد و غمگین، پله

 روی میز خالی من، صفحج باز حوادث

 

 پرواز مجازی، بالهای استعاری شوق 

 خاطرات بایگانی، زنددیهای اداری

 سقفهای سرد و سنگین، آسمانهای اجاری...

 در ستون تسلیتها، نامی از ما یادداری

 (187و  188)همان:                                

سراسر خواهش و تمنا مینامد و چشم و پور همواره از نابرابریها بیرازی میجوید. وی جهان امروز را سیاهچال امین

دلی قانع را شایستج زنددی میداند. غزل ذیل یکی از بهترین غزلهای اجتماعی در زمینج تجسم رؤیاهای جمعی 

 خواهی است:افراد دربارۀ از بین بردن فقر، خودپرستی، غفلت، نادانی و زیاده

 ای كاش جای این همه دیوار و سنگ

 ؤالدر این سیاهچال سراسر س

 بویی ز نان و دل به همه میرسید

 

 آیینه بود و آب و كمی پنجره  

 چشم و دلی مجاب و كمی پنجره

 با بردی از كتاب و كمی پنجره

 (218)همان:                                          

به اوضاع زمانه اعتنایی جامعه و حتی بشریت نسبت شاعر لحظات غفلت و بی« نشستیم»در غزلی دیگر، با ردیف 

ای جز جای خنجر یاران های خود و همنوعانش خاطرهرا برای خواننده ترسیم میکند. قیصر در این غزل بر دُرده

نمییابد و هدف او نشان دادن خیانت و نابکاری برخی افراد یا اقشار جامعه است. اما آنچه بیش از همه شاعر را 

ایم و چنان غافلیم كه حتی بر زخم این ین زخمها در جای خود نشستهنگران میکند این است كه باز هم با دیدن ا

 اعتنایی را رخوت، خستگی و افسرددی جامعه میداند:ایم. او علت این بیخنجرها تکیه زده

 در سایج این سقف تركخورده نشستیم

 بر سنگ مزار دل خود مرثیه خواندیم

 بر دردۀ ما خاطرۀ خنجر یاران

 بیحوصله و خسته و افسرده نشستیم... 

 یک عمر به بالین دل مرده نشستیم

 با جنگلی از خاطره بر درده نشستیم
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 دیوار، ولی مابرخاست صدا از در و 

 
 با اینهمه فریاد فروخورده نشستیم 

 (302و  303)همان:                                

موجود ذكر كنیم، این است كه این اعتراضات نشانج ای كه باید در اعتراضات شاعر به برخی افراد و اوضاع نکته

طلبی های اجتماعی نیست؛ چرا كه این سخنان همواره برخاسته از روحیج آرمانناهنجاری و ناصبوری شاعر در زمینه

ای نیافتهاست و هر شاعری بخاطر وجود چنین بینشی، وضع حاضر را مطلوب نمیداند چون بدنبال آرمانهای دست

نهاد تمام انسانهای آزاده و اندیشمند قرار دارد كه از آن میان میتوان به برابری، آزادی و ارج نهادن به  است كه در

 ارزشهای واقعی انسانی اشاره كرد.

جریان كاكایی نیز بارها بارها از كمرنگ شدن یاد شهدا در جامعه دله كرده است. سعید علایی در بخش سوم كتاب 
بررسی محتوای غزل انقلاب پرداخته با نقل غزل كاكایی در تحلیل آن مینویسد: كه به  شناسی شعر انقلاب

مد و با بیانی استعاری و زیبا، عبدالجبار كاكایی در غزلی زیبا، سالهای پس از جنگ را سالهای زخم مکرّر مینا»

كه حتی شهیدان  فضای غیرصمیمی حاكم را به تصویر میکشد. جامعه آنقدر از مسیر صمیمیت و معنویت دور شده

های ارزشی جامعه، (. كاكایی ضمن انتقاد از ددردونی معیار277: 1387)علایی، « را هم به دریه وا داشته است

طلبی، افراد صالح میگشاید كه با سوءاستفاده و فرصت –به تعبیر خودش علفهای هرزه  –زبان به انتقاد از افرادی 

پنجم این غزل این افراد را همچون نقابی میداند كه باعث مکدّر شدن دل را كنار میزنند؛ همچنین كاكایی در بیت 

 اند:شده –افراد صالح جامعه  –آیینه 

 باغ یکپارچه خنجر شده است

 بس كه ابری است هوای پرواز

 ساقج زرد غمی در دل من

 چند روزی است كه از غربت باغ

 روزداری است كه از وهم نقاب

 لاله در دوش دل نردس دفت

 

 قصج زخم مکرر شده است 

 آسمان بغض كبوتر شده است

 ریشه كرده است، تناور شده است

 علف هرزه صنوبر شده است

 دل آیینه مکدّر شده است

 پای چشم شهدا تر شده است

 (57: 1375)كاكایی،                               

میبرند هشدار میدهد كه از شهیدان باید به كسانی كه در غفلت و ناآداهی به سر « عقاب غیرت»كاكایی در غزل 

 ای است به شهادت در راه معشوق ازلی و ابدی:درس هوشیاری و بیداری بیاموزند. این غزل توصیه

 در این تکاپو، به غیر مردن ادر ره دیگری نماند

 نشستگان زمانه درسی ادر نگیرند از شهیدان

 

 چنان سر از فرط سرفرازی، فتد كه دیگر سری نماند 

 برای بردشتن از تغافل رسد كه دیگر دری نماند

 (105:1387)كاكایی،                                

نشینان مرفه و بیدرد دوران جنگ پرداخته و آن را موضوع بعضی اشعار شاعران متعهد با سلاح كلام به انتقاد از كاخ

پور اشاره كرد. كاكایی قزوه، سلمان هراتی، و قیصر امیناند. از میان این شاعران میتوان به علیرضا خود قرار داده

زده را داه دستمایج اشعار خود قرار داده و زبان به انتقاد و اعتراض بر آنان دشاده هم انتقاد از این بیدردان غفلت

 ای از اشعاری است كه كاكایی در این مقوله سروده است:نمونه« های غربتكوچه»است. غزل كوتاه 

 های غربت به سینه ات پا نمیگذارداز كوچه چرا غم

 هنوز غمگین و سودواری، دلِ به دریا زدن نداری

 ترا فسونهای نقشبندان، شگفتی قامت بلندان

 سرای هستی به خویش، تنها نمیگذاردتو را تغافل 

 ردتو نسبتی با كرانه داری، مگو كه دریا نمیگذا

 آسا نمیگذاردخیال دیسوی پایبندان، مسلسل
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 مرید آن آفتاب سرخم كه با عبور از میان آتش

 
 ای جا نمیگذارد به غیر خاكستر وجودش نشانه

 (25: 1372)كاكایی،                                

 شاعر انقلاب از اینکه یاد شهیدان به فراموشی رفته است اندوهناک است:   

 سنگ با خواب اقاقیهای دلدانم چه كرد؟

 بر تیغ شهامت داشتمخشک شد خونی كه 

 باد باقیماندۀ نام مرا با خویش برد

 

 باد بازیگوش با خاک شهیدانم چه كرد؟  

 غفلت تردید با شمشیر عریانم چه كرد؟

 مستی امروز با دیروز ایمانم چه كرد؟ 

 (97: 1387)كاكایی،                               

ضای مادیّگرای جامعه و دور ماندن از معنویات دوران دفاع مقدس باقری نیز دربارۀ افسرددی، یأس و ناامیدی از ف

 میسرایدو دلتنگ حالات معنوی دذشته است:

 دیری است كه دل، آن دلِ دلتنگ شدنها

 آه ای نفس از نفس افتاده! كجا رفت

 كو ذوق چکیدن ز سرانگشت جنون، كو؟

 زین رفتن كاهل چه تمنای فتوحی؟

 

 نگ شدنهادغدغه تن داده به این سبی  

 در نای نی افتادن و آهنگ شدنها؟

 جاری به رگ سوختج چنگ شدنها؟

 تیمور نخواهی شد از این لنگ شدنها... 

 (55:1378)باقری،                                

ردپای غم و حسرت در بسیاری از اشعار باقری نمایان است. او اندوه خود را دزارش میدهد و از غربت و تبعید در 

 هایش تمام فضای شعر را دردآلود میکند:این جهان مینالد و داهی در مرثیه

 تا چند بسته ماندن در دام خودفریبی

 پایبند خاک ماندی، سوی وطن نراندی

 

 با غیر آشنایی، با آشنا غریبی 

 در این حصار غربت ای دل چه میشکیبی؟ 

 (30و  29: 1365)باقری،                        

 گیرینتیجه

غزل معاصر فارسی در نتیجج جنبش مشروطه، پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی ایران و عراق، و 

غزل »ای با عنوان رویدادها و مسائلی از این دست، بسمت غزل اجتماعی و سیاسی حركت كرد. تا جایی كه شاخه

بیشتر به مضامین اجتماعی و حوادث عصر شاعران  در ادبیات فارسی معاصر شکل درفت. در این غزلیات« اجتماعی

اشاره شده است. این غزلیات در لایج ایدئولوهیک، كه مربوط به درونج زبان است، برجستگی دارند و عنصر ایدئولوهی 

همچنین این غزلیات در مضامینی مانند آزادی، وطن، تعلیم و تربیت، انتقاد  بطور پایداری در آنها تکرار شده است.

تماعی، زنان، استبداد، قانون و عدالت سروده شده و میزان توجه شاعران به هر كدام از این مضامین متفاوت اج

مذهبی درفت و مسائلی چون شهادت و پایداری  -است. پس از انقلاب اسلامی، مضامین این غزل بیشتر صبغج ملی

پرستی، پایداری، از انقلاب، آزادی، وطنبیشتر مطرح دردید. بیشترین مضامین مورد توجه در غزل اجتماعی پس 

 شهادت، صلح و دوستی، اعتراض به ددردونی ارزشها، و فرهنگ انتظار و مهدویت است.

های معاصر آزادی مفهومی است كه در ادبیات كهن ما سابقه ندارد و در حقیقت معنایی است امروزی كه در دوره

در ادبیات ما وارد شد و كسانی چون میرزاده عشقی، نسیم  و از زمان مشروطیت در اثر آشنایی با فرهنگ غرب

اند. آزادی در اشعار شاعران پس از الشعرای بهار، دهخدا در این باب داد سخن دادهشمال، فرخی یزدی، ملک

انقلاب، متناسب با شرایط اجتماعی دارای معانی مختلفی است. آزادی در دوران جنگ عبارتست از رهایی از قید 

دشمن، در اواخر جنگ و سالهای آغازین بعد از جنگ معادل است با رهایی نفس از قید تعلقات و در سالهای اسارت 
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پس از جنگ در مفهوم اجتماعی آن یعنی رهایی انسان در معنی عام و مطلق به كار میرود. صلح نیز به معنای 

پژوهی با آفرینی و صلحدارد. در واقع صلح زمینای در فرهنگ و ادب ایرانرایج آن یعنی فقدان جنگ، جایگاه ویژه

های های برقراری صلح، از دغدغههای دردیر و شناخت زمینههدف اقدام برای ایجاد تفاهم و توافق میان دروه

 اند.ذهنی شاعران و نویسنددان ایران زمین بوده است. شاعران معاصر ایران نیز از این مقوله دور نبوده

ایداری و مقاومت با مفهوم شهادت دره خورده است؛ از جمله كلمات پربسامد در ادب پایداری در شعر این شاعران، پ

است. در دوران معاصر و پس از انقلاب اسلامی « شهید یا شهادت»واهۀ مقدس  -بویژه در فرهنگهای اسلامی –

نگ مفهوم جدیدی از تجربج زمین دشود. به بیان دیگر جای نو بر ادبیات ایرانایران، وقوع جنگ تحمیلی، دریچه

اشعاری هستند كه در « هاسرودهسوگ»عینی، ذهنی و ملموس در ادبیات و شعر بعد از انقلاب اسلامی است. 

سازی با موضوع مهدویت، در شعر فارسی با پیروزی انقلاب اند. مضمونشدههمین راستا و در رثای شهدا سروده

در  های شعر دفاع مقدس تبدیل شد.كه به یکی از اصلیترین درونمایهای به خود درفت؛ بطوری اسلامی شکل تازه

واقع یکی از ویژدیهای غزلیات اجتماعی انقلاب اسلامی، پیوند مسائل دینی و مذهبی با مسائل اجتماعی است كه 

ركارتری پور را باید شاعری جدیتر و پهای شاعران این دوره مشاهده میشود. در مجموع قیصر امیندر اكثر سروده

پور با اینکه اشعار نو بسیاری نیز در نسبت به ساعد باقری و عبدالجبار كاكایی در زمینج شعر انقلاب دانست. امین

این زمینه دارد، همچنان غزلهای اجتماعی درخور توجهی از او در باب جنگ، وطن و ارزش شهادت باقی مانده 

خته است و بارها حسرت و دلتنگی خود را نسبت به شهادت است. ساعد باقری بیش از هر موضوعی به شهادت پردا

و یاران شهیدش ابراز كرده است. عبدالجبار كاكایی اما بیش از دو شاعر دیگر به موضوع مهدویت و انتظار برای 

موعود پرداخته است. او طولانی شدن زمان انتظار خود را با از دست رفتن آروزهایش برای رسیدن به جامعج آرمانی 

 رابر میداند.ب

 

 مشاركت نویسندگان
استخراج شده  واحد سبزوارآزاد اسلامی این مقاله از رسالج دورۀ دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

آقای علی عشقی اند. راهنمایی این رساله و مقالج مستخرج را برعهده داشته سركار خانم دكتر زهرا علویاست. 

ابوالقاسم اند. آقای دكتر ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگرِ این رساله در دردآوری داده سردهی

اند. در ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهبعنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده امیراحمدی

 بوده است. پژوهشگر سهنهایت، تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 
 

 تشکر و قدردانی
كه  سبزواردانشگاه آزاد واحد نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئولان آموزشی و پژوهشی 

نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، و نیز همکاران محترم نشریه وزین بهار ادب اعلام 

 نمایند.

 تعارض منافع

یسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نو

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است، و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ه است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجراشده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفت
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احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را 

 برعهده میگیرند.
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( سالهای تا كنون، تهران: محراب اندیشه.1372كاكایی، عبدالجبار )

( با سکوت حرف میزنم، تهران: علم.1387كاكایی، عبدالجبار )

 ( فرصت نایاب، تهران: انجمن شاعران ایران.1388عبدالجبار )كاكایی، 

 ( بی چتر و بارانی، تهران: شانی.1391كاكایی، عبدالجبار )

 ( حتی ادر آیینه باشی، تهران: اهل قلم.1375كاكایی، عبدالجبار )

( شعر امروز، تهران: الهدی.1372محمدی نیکو، محمدرضا و باقری، ساعد )

.30و  29كتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارۀ « تأملی در غزل انقلاب( »1379نیا، سعید )یوسف

.30مجلج شعر، شمارۀ « پور(دستی به سوی نور )تأملی در شعرهای قیصر امین( »1381نیا، سعید )یوسف
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